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نمایش »شب طولانی یلدا«/ ایران تئاتر

کودکان را جدی بگیریم

 ناصر آویژه؛ کارگردان نمایش »شب طولانی یلدا«
در گفت‌وگو با »ایران«:

مصطفی رفعت
خبرنگار

آرش میراحمدی
بازیگر تئاترو تلویزیون

فقط بیست‌ و پنج دقیقه...

خلق سرگرمی برای روح بازیگوش و ماجراجوی کودک

 بچه‌ها جدی هستند و 
خواهش می‌‌کنم آن‌ها را 

جدی بگیرید. اگر این‌گونه 
نگاه کنیم، اتفاقات خوبی 

می‌افتد؛ زیرا بچه‌ها پُر از 
خلاقیت و نگاه تازه به زندگی 

هستند؛ و اینکه گفته می‌شود 
اجازه دهید کودک درون‌تان 

بیدار بماند، به‌ این ‌‌معناست‌ 
که اجازه ندهید زایش و 

خلاقیت در شما بمیرد

آویشن بیکایی - بازیگر تئاتر /به‌نظر من در 
نمایش‌های کودک بهتر اســت که کودک 
و بازیگر باهــم در اجرای نمایش، تعامل 
و مشارکت داشته باشــند. در این تعامل، 
کودک با شــوق و دقت و لذت بیشــتری با 
جریان نمایش همراه می‌شــود. احساس 
مثبت‌بــودن می‌کنــد و خودش را ســهیم 
می‌دانــد؛ و چیزی را کــه فرامی‌گیرد هرگز 

نمایــش  متــن  در  نمی‌کنــد.  فرامــوش 
بــرای کــودکان، ســرگرمی نقــش مهمــی 
در یادگیری بیشــتر پیام و موارد آموزشــی 
و  بــازی  قالــب  در  دارد.  کــودک  بــرای 
ســرگرمی بیشــتر، کــودک از آموخته‌های 
خــود لــذت بیشــتری می‌برد و هرگــز آنها 
را فرامــوش نمی‌کنــد، چــون روح کودک، 

بازیگوش و ماجراجوست.

»بیست‌وپنج دقیقه مهلت برای‌ اینکه دوستت بدارم.بیست‌وپنج دقیقه 
مهلت برای‌ اینکه دوســتم بداری.بیســت‌وپنج دقیقه برای عشــق، زمان 
کوتاهی‌است! با این‌همه من بیست‌وپنج دقیقه از عمرم را کنار می‌گذارم. تا 
به تو فکر کنم. تو هم اگر فرصت‌ داری بیست‌وپنج دقیقه، فقط بیست‌وپنج 
دقیقه به من فکر کن.« دلتنگ روزهایی‌ که نفس‌به‌نفس تماشاگران قد‌ 
و‌ نیم ‌قد خوش‌ذوق و باهوش روی صحنه تئاتر سخن می‌گفتیم، با نور 

و صدا می‌رقصیدیم و چندین دقیقه را باهم به زندگی می‌نشستیم...
برگشت‌ناپذیر‌بودن زمان اجرا از تئاتر، هنر منحصربه‌فردی ساخته. 
درک تک‌تــک لحظات از نقطه صفــر اجرا آغاز و پس از طول زمان مشــخص اجرا، پایان 

می‌یابد... لحظه‌ای که گذشت، دیگر تکرار نمی‌شود؛ این خودِ زندگی‌ست...
مدتی‌ســت از این بده‌بستان‌های پرسود محرومیم؛ حتماً همه می‌دانند چرا! ایام اجرای 
کووید-۱۹ اســت. راســتی تا فراموش نکردم بگویم شــعر بالا از آقای شِل سیلور استاین یا 
»عمو شلبی«اســت؛ شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و خواننده امریکایی که برای کودکان 
می‌نوشــت. پیشــنهاد می‌کنم ســری به آثار او بزنید و در این‌ ایام که سالن‌های تئاتر بسته 

است، شاید توانستید تئاتر را به خانه بیاورید و رشد کنید و لذت ببرید...
و اما می‌بخشــیم جغرافیا و تاریخ را که با ما ســر ناســازگاری و جبر داشت، می‌بخشیم به 

احتمال وقوع روزهای خوب که در راهند...
چشــم امید بــه کودکان ســرزمینم دارم که عمری‌اســت بــرای ارتقای آگاهی‌شــان تلاش 

می‌کنم...

ëë بزرگ‌تریــن مانــع ســر راه ســاخت تئاتــر بــرای  
کودکان چیست؟ یا دست‌کم برای شما چه بوده؟

شــاید در نگاه اول، مســائل مختلفی به‌‌نظر برســد 
و مطــرح شــود؛ امــا من معتقــدم طــی خلق یک 
اثــر هنــری در هر شــاخه‌ای و در هر ژانــری؛ اعم از 
تئاتــر کــودک، چیزی به‌ انــدازه دخالت‌هــای بیجا 
هنرمنــد،  راه  ســر  نمی‌توانــد  کارشناسی‌نشــده  و 
مانــع ایجاد کنــد. مثلًا اگر با کمبــود بودجه مواجه 
شــویم، می‌توان تمهیداتــی را برای کاهش بودجه 
لحــاظ یا پــول مورد نیــاز را به ‌نحــوی تأمین کرد و 
کاری متناســب با بودجه ساخت؛ اما اگر یک نهاد 
یا فرد تصمیم‌گیر به‌شکل غیرتکنیکی اعمال‌نظر 
کند، کل پروژه را اساســاً از مســیرش خارج می‌کند 
و این‌کار باعث می‌شــود اثر هنری، اصالت خود را 

از دست بدهد.
ëë یعنــی این‌گونــه جهت‌دهی‌های ســلیقه‌ای، در    

کارهای کودک هم وجود دارد؟
اگرچــه به‌نظر می‌رســد حیطه کــودک‌ و‌ نوجوان از 
ایــن‌ دخالت‌ها مصون اســت؛ اما نه الزاماً در همه 
کارهــا. در واقــع، بیشــتر مانع‌تراشــی‌هایی از ایــن‌ 
دســت در آثــار نمایشــی »درباره کــودک« صورت 
می‌گیرد؛ نه در تولیدات »برای کودک«. علت این‌ 

است‌ که آثار »درباره کودک« را به‌لحاظ محتوایی، 
آن‌هــا  در  کــه  معتقدنــد  و  می‌بیننــد  جدی‌تــر 
مضامینی مطرح می‌شــود که اثرگذار اســت. شما 
نــگاه کنید به فیلمــی مثل »باشــو غریبه کوچک« 
که اگرچه محوریت آن یک کودک است ولی اثری 
درباره کودک اســت؛ از ایــن‌رو حرف‌های مختلفی 
در آن گفتــه می‌شــود که طرح آن‌ها جامعه ســنی 

گسترده‌تری را هدف قرار می‌دهد.
ëë گاهی »جدی‌ نگرفتن« به‌ نظر نوعی »بی‌اهمیت‌

شمردن« است؛ این ‌نوع نگاه آسیب‌زا نیست؟
قطعــاً آسیب‌زاســت و باعث کاهش ســطح کیفی 
یــا هنرمنــدان  اینکــه خــودم  تولیــدات می‌شــود. 
باســابقه‌ای ماننــد مریم کاظمی، عبــاس غفاری، 
امیــر مشــهدی‌عباس و ... به‌شــکل جــدی در ایــن‌ 
دشــواری‌ها  به‌رغــم  و  می‌‌کننــد  فعالیــت  حــوزه 
حضور دارند، نشان می‌دهد کار کودک به‌هرشکل 
آن‌ بــرای مــا جدی‌اســت و بایــد هــم باشــد؛ چون 
نــه‌ تنها در بخش حرفــه‌ای ماجرا اثرگذار اســت و 
باعث می‌شود خودمان بیشتر و بهتر یاد بگیریم و 
این آموخته‌ها را به نمایش‌های بزرگســال منتقل 
کنیــم؛ بلکــه تماشــاگرانی حرفه‌ای و جــدی برای 
هنــر نمایش پرورش می‌دهیم که آثار مطلوب آن 

بعدها و به‌مرور در رونق تئاتر دیده خواهد شد.
ëë در تئاتــر کــودک، ایجــاد موقعیــت آشــنایی بــا    

تئاتر برای کودک توســط والدین اهمیــت دارد؛ اگر 
کودکــی عادت بــه تماشــای تئاتر نهادینــه و تقویت 
شــود، احتمال اینکــه او نیز بعدها وقتی بزرگ شــد، 
این نگاه را به فرزند خود انتقال دهد، بیشــتر است. 
فکــر نمی‌کنید که در این ‌زمینه بایــد روی والدین نیز 

کار کرد؟
حتمــاً همیــن‌ طــور اســت. مــن نیز بــه ‌هر حــال از 
فرزنــدم  بــه  را  آن‌  و  آموختــه‌ام  خــود  گذشــتگان 
منتقــل کرده‌ام و این چرخه به‌ همین‌ شــکل ادامه 
دارد. این تجربیات باید نســل ‌به ‌نســل انتقال پیدا 
کنــد. فکــر نمی‌کنــم در تئاتــر کــودک، پیشــگام‌تر 
از »رضــا بابــک« داشــته باشــیم کــه در دهــه 40 و 
50 کارهایــی را هــم در تلویزیــون، هــم در ســالن 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و هم 
روی تریلــی ســیار مختص ایــن اجراهــا تولید کرد. 
اگــر امثال ایــن هنرمند هرجــای دیگر جهــان بود، 
می‌کردنــد؛  اســتفاده  ارزشــمندش  تجربیــات  از 
امــا باعــث حیرت و حســرت اســت کــه توجهی به 
چنین پیشکســوتانی نداریم. شاید اگر به‌درستی از 
تجربیــات هنرمندانــی مانند آقای بابــک در تولید 
کارهــای کــودک اســتفاده می‌کردیــم، حــالا خیلی 
جلوتر بودیم. وقتی هنرمند به‌ شکل جدی کار کند 
و به مخاطب کم‌ســن، با تولید کار حرفه‌ای احترام 
بگــذارد، نســلی از تماشــاچی را بــا خــود پــرورش 
می‌دهد و بزرگ می‌کند که بعدها آن تماشــاچی، 
همیــن رویه را در قبال فرزند خــود انجام می‌دهد 
و ایــن حلقه‌های زنجیر همین‌طــور متصل ‌به ‌هم 
می‌مانند. یادم هســت زنده‌یاد حمید ســمندریان 
در کلاس‌هایش می‌گفت؛ »آن‌هایی که قرار اســت 
در حــوزه کــودک‌ و نوجــوان کار کننــد، مســئولیت 
بیشــتری به‌ دوش دارند؛ چون باید نسلی را با آثار 

خود پرورش بدهند.«
ëë به‌نظر شــما آن ‌انــدازه که باید تئاتــر کودک جدی

گرفته می‌شود؟
بــرای  ایــن گــروه ســنی بایــد  بــه کارهــای   توجــه 
متولیان امر، جدی شــود و فارغ از هر‌گونه حمایت 
حــوزه  در  مســئولی  کــدام  مســیر،  هموارســازی  و 

فرهنگ و هنر، دســت فرزند یا نــوه‌اش را می‌گیرد 
و به تماشــای نمایش کودک و نوجوان می‌نشیند؟ 
بارها برای کارهای خودم از افراد شــناخته‌ شده‌ای 
دعــوت کردم کــه میهمان اجرا باشــند و بعضی از 
مدیــران ســالن‌ها تعجب می‌کردند کــه می‌دیدند 
ایــن افــراد هــم می‌تواننــد مخاطب چنیــن آثاری 
باشــند. بی‌شــک حضور کودک در سالن نمایش با 
تصمیم والدیــن و بزرگ‌ترهایش صورت می‌گیرد 
و آن‌هــا بایــد بچه‌هــا را بــا مقولــه تئاتر آشــنا کنند. 
حال اگــر این اتفاق از طرف مســئولان بیفتد، خود 
بچه‌هــای تئاتــر و مخاطبان عادی نیــز این حوزه را 

جدی‌‌تر خواهند گرفت.
ëë ایــن نــگاه حمایتی از جانب خــود تئاتری‌ها هم    

وجود دارد یا آن‌ها هم با دعوت، به تماشــای نتیجه 
زحمت همکاران خود می‌نشینند؟

متأســفانه این بخش هم وجود دارد که در مقایسه 
بــا تصمیم‌گیــران بالادســتی، خیلــی‌ کمتر اســت؛ 
یعنــی بعضاً دوســتان هنرمند نــگاه حمایتی  این‌ 
گونــه را دارنــد. بــه ‌شــخصه آن‌قــدری کــه بتوانــم 
بــه تماشــای کارهــای دوســتان هنرمند مــی‌روم و 
ایــن‌ را نیــز از خانــم مریم معتــرف آموختــه‌ام که 
هنرمنــد بایــد کار هنرمنــد را ببینــد تــا بیشــتر یــاد 
بگیــرد. بــه‌ تجربــه دریافتــه‌ام کــه هرچقــدر تنــوع 
مخاطب را در کارها بیشــتر کنیم، زنجیره حمایت 
از نمایــش گســترده‌تر می‌شــود. بایــد از هــر گروه و 
قشــری برای تماشــای آثار بیایند. وقتــی این‌ کار را 
در تئاتــر کــودک انجــام دهیــم،‌ آن‌وقــت خواهیم 
دیــد چه اتفاقــات خوبی در گســترش این فرهنگ 
می‌افتــد؛ زیــرا بعضــی از والدیــن اصلًا خودشــان 
تابه‌حــال بــه تماشــای تئاتــر نرفته‌انــد و لــذت آن‌ 
را درک نکرده‌انــد کــه بخواهنــد آن‌ را در برنامــه 
فرزندشــان نیز بگنجانند. اگر این روال ایجاد شود، 
هر مخاطبی می‌تواند مخاطب دیگری را به ســالن 
بکشــاند. برای نمایشی که این‌ روزها در »سنگلج« 
را  »شَــکلی«  بســکتبال  تیــم  دارم،  صحنــه  روی 
دعوت کردم که اســتقبال خوبی هــم از کار کردند. 
به‌ هر حال بخشــی از همین افراد می‌توانند تبدیل 
بــه مخاطب تئاتر شــوند و مخاطبــان دیگری را به 
سالن بکشــانند. هرچه مخاطب افزایش پیدا کند، 

کار و تئاتــر مــن نیز حرکــت و تداوم بیشــتری پیدا 
می‌کنــد. ما باید در مخاطب ایجــاد انگیزه کنیم تا 
او ســالن نمایش را مکانی مناسب برای فرزندش 
ببیند. ماجرای همان »خشــت اول گر نهد معمار 
کــج ...«؛ اگــر هر یک از ما خشــت مربــوط به خود 
را درســت بگذاریــم، دیوار نیز صاف و درســت بالا 

می‌رود.
ëë کار جدیدتان که گفتید، در حوزه کودک نیســت؛

از کار برای بچه‌ها خسته شده‌اید؟
منتظــرم  کــه  دارم  فوق‌العــاده‌ای  ســوژه  اتفاقــاً 
فضــا برای اجــرا و حضور کــودکان در ســالن‌های 
نمایشــی امن‌تر شــود تــا اجراها را آغــاز کنیم. در 
مــورد نمایش »شــب طولانــی یلدا« بایــد بگویم 
که به ‌دعوت پریســا مقتدی که مدیر تماشــاخانه 
»ســنگلج« هســتند، متناســب بــا موضــوع دفاع 
نمایــش  واقــع،  در  می‌رویــم.  اجــرا  مقــدس، 
بزرگســالان اســت. خود ایــن اتفاق هم شــکلی از 
حمایت‌هــای مــورد نیــاز جامعــه تئاتری‌اســت؛ 
اینکه به شــما و توانایی‌هایتان اعتماد شــود. باید 
دوســتان مدیر که در رئوس مختلف کار هســتند، 
بــا توجه‌ به ســابقه افــراد، میــدان را برایشــان باز 

کننــد. برای مــن اجرا در »ســنگلج« ارزش بالایی 
دارد؛ چــون بــه‌ لحــاظ هنرمنــدان بزرگــی کــه در 
آنجــا کارهایــی را روی صحنــه برده‌انــد، مقدس 
اســت. این مســأله در کنار اعتمــاد خانم مقتدی 
باعث شــد تا من هم تلاش کنــم به‌ لحاظ کیفی، 
نمایشــی در خــور ارزش ایــن تماشــاخانه آمــاده 
کنــم. ســال 79 وقتــی آقــای داوود کیانیــان مدیر 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان بودند، 
نمایشــی را به‌نام »چهار صندوق شــادی« تولید 
و اجــرا کردم که جــزو موفق‌تریــن کارهای کودک 
زمــان خــود بــود. آن نمایش شــش‌ماه اجرا شــد 
جوایــز  و  رفــت  متعــددی  جشــنواره‌های  بــه  و 
مختلفــی نیز گرفــت. معتقدم که اگــر مدیران به 
هنرمنــدان اعتمــاد کننــد، نتایج بهتــری خواهند 
گرفــت. می‌خواهــم بگویم بچه‌ها جدی هســتند 
و خواهــش می‌‌کنــم آن‌هــا را جــدی بگیریــد. اگر 
این‌گونــه نــگاه کنیــم، اتفاقــات خوبــی می‌افتــد؛ 
زیــرا بچه‌هــا پُر از خلاقیــت و نگاه تــازه به زندگی 
هســتند؛ و اینکه گفته می‌شود اجازه دهید کودک 
درون‌تان بیدار بماند، به‌ این ‌‌معناســت‌ که اجازه 

ندهید زایش و خلاقیت در شما بمیرد.

بعضــی از بازیگــران را دوســت داریم، بعضــی از بازیگران نماد ســبک و ژانــر خاصی از تولیدات نمایشــی 
و تصویــری هســتند  و البتــه بعضــی از بازیگــران نیــز به خاطــرات مــا پیونــد خورده‌انــد؛ »ناصر آویــژه« از 
هنرمندانی‌است که در قلب و روح نسلی از ما ریشه دارد و یادآور سال‌هایی از عمرمان است که هنوز دلگرم 
برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بودیم؛ و هنوز اطراف‌مان با انبوه فانتزی‌های سه‌بعدی در قالب فیلم 
و انیمیشــن، احاطه نشده بود. »یک تابلو یک حماسه«، »شیرین‌تر از کلاغ‌ پر«، »بچه‌ها جدول« و صدالبته 
»جمعه به جمعه خونه به خونه« از کارهای فراموش‌نشــدنی در کارنامه حرفه‌ای او هســتند. او متولد 1350 
بوده و فارغ‌التحصیل انجمن ســینمای جوان مرکز اهــواز )1372(؛ فارغ‌التحصیل دوره جامع کارگردانی از 
مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس )1375(؛ فارغ‌التحصیل دوره بازیگری از آموزشگاه حمید سمندریان 
و کارشناسی ادبیات فارسی )1382( است. »یه شهر بی‌پرنده«، »عموی عجیب بزرگ کوچیک من«، »پسر 
نیل«، »شاپرک‌ها در خیابان« و »صندوقچه مروارید« نیز از تجربه‌های موفق کارگردانی در حوزه تئاتر کودک 
‌و نوجوان هســتند. او این‌ شــب‌ها »شــب طولانی یلدا« را روی صحنه دارد که تا 7 آبان‌ماه در »تماشــاخانه 

سنگلج« میزبان علاقه‌مندان است.

کودکان یک نگاه جدید امروزی می‌خواهند

بــرای  خاصــه  برنامه‌هــا  قبــاً  نظــرم  بــه‌ 
کــودکان ســاخته می‌شــد؛ اما در ســال‌های 
اخیر، اگر کاری به‌عنوان کار کودک ســاخته 
و پخش می‌شــود، این امکان را می‌دهد 
تماشــای  از  هــم  بزرگ‌ترهــا  کــه 
آن لــذت ببرنــد. به‌نوعــی، 
بزرگ‌ترهــا  ســال‌ها  آن 
کنــار بچه‌ها صرفــاً حضور 
از  شــاید  و  داشــتند 
تماشــای کارهــا لذتــی 
نمی‌بردنــد؛  هــم 
ابعــاد  حــالا  امــا 
کارهــای کــودک 
‌تر  ه د گســتر
و  اســت  شــده 
یک‌جورهایــی 
شــبیه  بیشــتر 
مناسب  برنامه‌ای 
بــرای همه اعضای خانواده هســتند؛ نه 
صرفاً قشــر ســنی خاصی؛ مثــاً »محله 
طیف‌هــای  همــه  بــرای  بلبــل«  و  گل 
ســنی جذابیت داشــت و بزرگسالان هم 
می‌آمــد.  خوش‌شــان  آن  ســوژه‌های  از 
احســاس خــودم ایــن اســت کــه شــکل 
برنامه‌ســازی‌های اخیر بهتر شده. شاید 
بــه ایــن‌ علت ‌کــه قبــاً فکــر می‌کردیم 
دیواری بین بزرگسالان و کودکان وجود 
دارد و ایــن مــرز بایــد باشــد؛ در حالی‌ 
کــه در کارهــای مطــرح روز جهــان در 

ژانرهای مناسب خانواده نیز که نگاه کنید، این دیوار را برداشته‌اند و 
محوریت مخاطــب را »خانواده« قرار داده‌اند. به‌عبارتی، مثل خود 
زندگی‌است. واقعیت این است که کودکان از زندگی والدینشان جدا 
نیســتند و گاهی اتفاقاً در مســائل بزرگ‌ترها شــریک هم می‌شــوند. 
بــا ملزوماتــی  و  تیپیــکال کار می‌کننــد  کــودک،  بازیگرهــای  اینکــه 
همچون لباس یا گریم‌های اگزجره و حتی نوعی از بازی اغراق‌شده 
در کارهــای کــودک حاضر می‌شــوند؛ به‌نظرم اینها هیــچ ‌یک، ایراد 
نیســتند. معتقدم محتوا همیشــه یک‌جور اســت و لزومــی به تغییر 
نــدارد؛ آنچــه باید تغییر کند، نحوه ارائه اســت؛‌ مثلًا نفس مفهومی 
نظیر »بخشــندگی«، برای همه یکی‌اســت؛ می‌خواهد بخششِ یک 
عروسک باشد یا یک آپارتمان! در نفس ماجرا تغییری وجود ندارد. 
منتهــا مــنِ بازیگر، مــنِ تهیه‌کننده، مــنِ تولیدکننده اثر نمایشــی یا 
برنامه‌ســاز باید در نحوه ارائه این مفهوم برای باورپذیری بیشــتر به 
کــودک، چیزهایــی را لحاظ کنــم. یکی از مهم‌ترین ابــزار کمکی من 
در ایــن ماجرا، لباس، گریم و اکسســوار هســتند؛ به‌عــاوه نوع بازی. 
رنگ‌ها، نورها و موســیقی‌ها، ایجاد جاذبه می‌کنند تا کودک بنشیند 
و گوش دهد و ببیند. اگر اینها نباشد، یک بچه سخت‌تر با کار ارتباط 
برقرار می‌کند یا شــاید اصلًا با آن ارتبــاط برقرار نکند. من اگر نقش 
یــک نانوا را همان‌طور که در زندگی عادی هســت و می‌بینیم، بازی 
کنــم، کــودک اتفاقــاً آن را می‌پذیــرد؛ اما ممکن اســت دیگر برایش 
جذابیتی نداشته باشد؛ بنابراین، بهتر است او را با عناصری سرگرم 

کنم تا بتوانم حرف خودم را بگویم.
 ایــن عناصــر، زمینه‌ســاز ارتبــاط هســتند و ملزومات نزدیک‌شــدن 
بازیگــر کــه واســطه متــن و مخاطب بــرای انتقــال مفاهیم اســت و 
جــزء دنیای ذهنی کودکان به‌شــمار می‌روند. ازایــن‌ رو، معتقدم که 
بازی‌های تیپیکال برای کودکان مناســب‌تر هســتند؛ مگر آنکه اساساً 
بازیگران آن‌کار، خودشــان کودک باشــند. این ‌چیــزی ‌که می‌گویم از 
منظر کارشناســی نیست؛ بیشــتر مربوط به تجربیات شخصی‌است؛ 
پیش‌ترها که برای نسل قبل‌تر، کار کودک انجام می‌دادیم، به‌نظرم 
بچه‌هــا قصه‌هــای طولانی ســروته‌دارتر را بیشــتر دوســت داشــتند؛ 
بــا آرامش می‌نشســتند و قصه‌ و ماجــرا را تا انتها دنبــال می‌کردند. 

یک‌جــور انــگار سرعتشــان کنــد بــود؛ درســت ماننــد ریتــم زندگــی 
همــان‌دوره. الآن بــا افزایش ســرعت زندگی و روند ماشینی‌شــدن، 
انــگار تحمــل بچه‌ها هم کم شــده و دوســت دارند به‌ســرعت به ته 

ماجرا برسند.
 یک‌زمانــی قصه‌گوهــا با آب‌وتاب ماجرایــی را تعریف می‌کردند که 
بچه‌های امروز، آن‌ســبک را نمی‌‌پسندند و برایشان جذابیتی ندارد. 
حالا باید روایت‌ها پر از حرکت و هیجان و ماجرا باشــد؛ کارتون‌های 
حــالا را ببینید بن‌تن، مرد عنکبوتی و... لبریــز حادثه‌اند. جلب نظر 
کــودک در تئاتــر در دوره فعلــی ســخت‌تر اســت؛ گرچــه معتقــدم 
ســختی آن در هر رســانه‌ای وجود دارد. سخت‌تر است به ‌این‌ جهت 
‌کــه بچه‌های امروزی بســیار به‌روز هســتند؛ حتی در لباس‌پوشــیدن. 
یک شــوخی بود با این مضمون که طرف، تعدادی جوان را می‌بیند 
که به‌شــکل عجیبی لباس پوشــیده‌اند. به خــودش می‌گوید معلوم 
نیســت واقعی هســتند یا قضیــه طنز اســت. این شــوخی، واقعیتی 
در خودش مســتتر دارد که آن‌هم، عدم شــناخت کامل نســل قبلی 
از نســل جدید اســت. برای ما که متعلق به نســل قبل هســتیم، کار 
کمــی ســخت می‌شــود؛ چــون باید خودمــان را بــه‌روز کنیــم و حتی 
اصطلاحات بچه‌های امــروزی را یاد بگیریم تا ارتباط بهتری برقرار 
شــود. نمی‌شــود با کودک امروز، به زبان کودک دیروز ســخن گفت؛ 
آنهــا یک نگاه جدیــد امروزی می‌خواهنــد. به‌نظــرم بازیگر کارهای 
کودک، اگر خودش فرزند داشــته باشــد، بهتر اســت؛ ‌زیــرا معتقدم 
کســی که خودش فرزند دارد، درکش از کودک و دنیای او نســبت ‌به 
کســی که این تجربه واقعی را ندارد، بیشــتر اســت. هرچند این یک 
قاعــده کلی و حتمی نیســت؛ امــا درک یک موقعیــت در خلق یک 

موقعیت اثرگذار است.
 شما اگر با فرزند خردسالتان در سالن نمایش بنشینید، چالش‌هایی 
را که برای جلب توجه او به آنچه روی صحنه در حال رخ‌دادن است 
بهتر درک خواهید کرد و می‌دانید که کودکان اقلًا برای آرام‌ نشستن 
و گــوش‌دادن و دیــدن یک قصه نمایشــی تا چه انــدازه صبر دارند و 
احساس خســتگی نمی‌کنند. همین کمک می‌کند هنگام خلق یک 

نمایش، این‌ موضوع هم گوشه ذهنتان باشد.

ندا نوری
بازیگر تئاتر، 

تلویزیون و سینما و 
کارگردان تئاتر


